
  ميترا درويشيان

  آزادی

 
از همان زمان بودن و رفتن او و آشنا شدم و  تختی اکودکی با اسم غلامرض در

ی به تسئوالا برايم ندتمامی پرسشهايی که در اين زمينه ذهنم را اشغال کرد
 اند گذاشته خدارا  همان که نامشا چرا؟ مگر جان انسانها ر! ندشد بزرگی خدا

والات مرا آنگونه سئ توانست کسی نمی ؟گونه بايد رفتبگيرد؟ پس چرا اين نبايد
  .گشته و در جستجويشان بودم اندنبالش منپاسخ دهد که 

 
چگونه ديدم که  .دميچون سروی ايستاده در تلويزيون د از مدتی گلسرخی را پس

 ، زد فرياد می ؛گفت ز آزادی انسانها سخن میا
و  و تلاش کرد می را برای ما معنا آزادی 

دانشيان با او . ی برای خود نداشتا ستهخوا
 ؛زدند فرياد میدست به دست هر دو  .همراه بود

 و هزاران افسوس که صدای چندين نفر بودند
رده نستم صدايم را با آنها هماهنگ کتوا من نمی

  ! م کجايی آزادیورفرياد بر آ و
  

 ،م باشيمر بود همه کلاس با هقرا ؛اعتراض با معلم بلند شدم درسر کلاس درس 
 تمامی مپشت سرکه ديدم ديگران را بر زبان آوردم  مشکل استم و قتی برخو
توانستم  میننفره  که يک افسوساند و هزاران  نشستهخود  یجا سر ها کلاسی هم



از  .صدا بود دست بی يکآن بار نيز  .به واقعيت درآورم ه برحقمان راواستخ
  .نفر کافی نيست ی يکآزاد بيان ا بفهمم برایت، مدرسه اخراج شدم

  
اما  ؛خيزند میاگر برخيزم تو اگر برخيزی همه برمن  ،زدند در دانشگاه فرياد می

از آن  .کرد بودی احساس نمیکم چون ،ستابرنخ یکنار دستی من هيچگاه از جا
رفتم فهميدم آزادی در کشور  در زندانها میکه به ملاقات عزيزانم زمانی به بعد 

 های زيبا های زيبايی وجود دارد که مخصوص خانهبدر قا تنهاو  تنهامن 
، مخصوص آنهايی است که در کشور من قلبی ندارند و آنهايی که باشند می

  .نددهدارند آزادی را به دست من و تو ن دوست
  

ای را  عدهبار ديگر دتان باشد همين اواخر بود که اگر يا
ای  جلوه ستندخوا میاز آنرو که دانيد چرا؟  می .اعدام کردند

را به ما نشان دهند اما و راه رسيدن به آن آزادی  از
که رفتند و آزادی را با  و حيف و حيف،  هزاران حيف

  .دبه آنها دادنبر سينه آنها رنگ  ای سرخ گلولهنشاندن 
  

زمزمه  را آنگاه به گاه مرگ  هنگامکنم که تا  شعر دوست عزيزی ياد میاز 
  :کرد می

  !بعد برو ،گير شود صبر کن عشق زمين
  !برو بعد ،يا دل ازديدن تو سير شود

  .قدر دگر صبر بکن ای کبوتر به کجا؟
  !بعد برو، آسمان پای پرت پير شود
  .شکند بغض من نيز می ،نازنينم تو اگر گريه کنی

  !بعد برو ،گير شود عشق زمين؛ خنده کن
  .دارد يک نفر حسرت لبخند تو را می

  !بعد برو ،ودگريه به زنجير ش، صبر کن
  .خواب ديدی شبی از راه سوارت آمد
  !بعد برو ،باش ای نازنين خواب تو تعبير شود

  !زنده باد آزادی


